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دانشجوى ممتاز دانشگاه اوكلاهما استيل واتر 
آمريكا بود. رشته پزشكى مى خواند. در بحبوحه 
انقلاب ماندن در آمريكا را جايز ندانســت و به 
همه امكاناتى كه در آنجا داشــت پشت پا زد و 
به ايران برگشت. ديگر دوست نداشت در بلاد 
بيگانه درس بخواند. براى همين تصميم گرفت 
راه باقى مانده را در كشــور خود طى كند. اما 
مدت زمانى نگذشته بود كه جنگ شروع شد و 
محمدباقر وظيفه خودش ديد كه براى خدمت به 
رزمندگان به جبهه برود. 13ماهى هم در مناطق 
عملياتى حضور داشــت. تا اينكه سال 61در 
عمليات رمضان، مجروح و به اسارت نيروهاى 
عراقى درآمد. محمدباقر عليئى بعد از گذشت 
8ســال به آغوش وطن بازگشت و تحصيلات 
خود را ادامه داد. او حالا به عنوان يكى از بهترين 
پزشكان شهر در جبهه ديگرى فعاليت مى كند 
و خود را وقف خدمت به مردم كم درآمد جامعه 
كرده است. به مناسبت روز بازگشت آزادگان 

به ميهن با اين پزشك آزاده گفت وگو كرده ايم.

سال 54؛ دانشگاه استيل واتر
سن و سالى از دكتر گذشته است. اهل تويسركان 
است. اما از بعد از دوران اســارت در تهران زندگى 
مى كند. مطبش در خيابان شوش است. براى اينكه 
بتواند خدمتى به مردم كم درآمد كند محل كارش 
را آنجا انتخاب كرده است و مى گويد: «زمان جنگ 
هدفم خدمت به رزمندگان بود و حالا وظيفه خود 
را خدمت به قشر كم درآمد جامعه مى دانم.» دكتر 
به گفته خودش مثل روزهــاى جوانى اش پرانرژى 
است. او تا چند سال پيش علاوه بر طبابت، كلينيك 
ترك اعتيادى راه اندازى كــرده بود تا بتواند قدمى 
براى درمان افراد معتاد بردارد اما حالا فقط كارش 
درمان است. عليئى به ســال هاى دور برمى گردد. 
يعنى زمانى كه به خدمت ســربازى رفت. كارنامه 
تحصيلى درخشانش باعث شد وارد نيروى هوايى 
شده و در قســمت مركز آموزش ها ويژه خلبان ها 

مشــغول فعاليت شــود. او كه جوان كوشايى بود 
همپاى خلبان ها زبان انگليســى يــاد گرفت. بعد 
از خدمت ســربازى هم در آزمون شــركت كرد و 
رشته پزشكى دانشگاه اوكلاهماى شهر استيل واتر 
آمريكا قبول شد. دكتر تعريف مى كند: «سال 54 
بود كه بورسيه تحصيلى گرفتم. اما از آن استفاده 
نكردم چون تعهــدات خودش را داشــت. هزينه 
دانشگاه را خودم دادم. هم كار مى كردم و هم درس 
مى خواندم.» مدتى از حضور دكتر جوان در آمريكا 
نمى گذشت كه متوجه مبارزات سياسى در ايران 
شد. هر روز نظاره گر تظاهرات و درگيرى در كشورش 
بود. براى همين ماندن در آمريكا را بيش از اين جايز 
ندانست و به ايران بازگشت. در بدو ورودش به كشور 
نخستين كارى كه كرد به تويسركان رفت تا در آنجا 
به مردمش خدمت كند. در كنار طباطبت مسئوليت 

اداره بهزيستى را هم به او دادند.

روز اول اسارت؛ غم انگيزترين غروب زندگى
با شــروع جنگ داوطلبانه براى يارى رزمندگان 
به جبهه رفت. اين را وظيفه خودش مى دانســت. 
13ماهى هم در جبهــه بود تا اينكــه در تيرماه 
سال61، عمليات رمضان پيش آمد. حين درگيرى 
در منطقه كوشك حســينى پاى راســتش مورد 
اصابت تركش قرار گرفت و استخوان آن خرد شد. 
خود را به كنارى كشــيد. درد امانش را بريده بود. 
به خود مى پيچيد. ناگهان سايه اى را حس كرد. يك 
سرباز عراقى با اســلحه بالاى سرش ايستاده بود. 
گلنگدن را كشيد و خواست شليك كند كه سرباز 
ديگرى با اشاره دست او را متوقف كرد. باقى ماجرا 
را از زبان خودش مى شــنويم: «گرماى هوا بيداد 
مى كرد. فصل خرماپزان بــود. عطش را به معناى 
واقعى حس مى كردم. از سوى ديگر درد بى حالم 
كرده بود. 2سرباز دست و پاهايم را گرفتند و داخل 
ماشين انداختند. وقتى به بصره رسيديم ما را به 
ســالن بزرگى بردند. انگار آخر دنيا شده بود. اگر 
به من بگويند كه غم انگيزترين غروب زندگى ات 
چه زمانى هست؟ مى گويم روز اول اسارتم. وقتى 
حال و هواى بچه ها را در آن سالن ديدم دلم خيلى 
گرفت ناخودآگاه يــاد غريبى حضرت زينب(س) 

افتادم و گريه كردم.» 

تلخی های اسارت یک دانشجوی پزشکی
دكتر محمدباقر عليئى، آزاده اى كه تحصيل در آمريكا را رها كرد و به جبهه رفت

به ياد بازگشت سرافرازانه آزادگان به ميهن

روزى كه عباس آمد...

ضربان قلب ســريع تر مى زد و انگار در نفس 
كشــيدن هيچ صدايى نبايد بيــرون بيايد. 
غبارى كه ســنگر را پُر كرده بود تو را به ياد 
ارتفاعات مه گرفته خلخال مى انداخت و در 
دم و بازدم غبار را به حركت درمى آورد و تو، تلاش مى كردى، تا 

هيچ حركتى نداشته باشى.
ابراهيم و حجت بى حركت انگار در زيباترين ساحل به آرامش 
خفته اند و نگاهشان بر آسمان است و لبخند رضايت بر لبانشان 

نشسته و اينها داغ حسرت را بر سينه ات مى نشانند.
صداى بيرون قطع شده و تصور مى كنى آتش بس دائمى برقرار 
است و ديگر حتى يك تير كلاش هم شليك نمى شود، اما قلبت 
كماكان پرُتپــش مى زند و نفس هايت به ســرعت بالا و پايين 

مى شود.
خوشحالى كه سنگر كمين را فتح كردى و ضربه كارى را زدى، 
حتى به قيمت شــهادت دوســتانت، ولى خودت با زخم هاى 

تركش ها در اين سنگر غبارآلود جشن حنابندان گرفته اى.
صدايى كه در بيرون مى شنوى با لهجه عربى بصره اى كه در طول 
سال هاى اطلاعات و عمليات بارها با آنها صحبت كرده اى ـ به 
خوبى لهجه را و حتى روستاى مرتبط با لهجه را نيز مى شناسى 
ـ فرمان مى دهد؛ فقط ســالم ها را بيرون بياوريــد و مابقى را 

خلاص كنيد.
تصميم سختى است؛ شهيد شــده اى يا مجروحى كه خلاصت 

كنند و يا سالم هستى كه اسير شوى؟

خودش به من گفت كه تو راهه 
حاج سلمان را با ويلچر آوردند بســيج مسجد. پيرمرد انگار مشغول 
جويدن چيزى است نگاهى به بچه ها كرد و سرش را پايين انداخت. 
چندماه پس از اسارت عباس به مرور سياهى محاسنش به سفيدى زد و 
الان كه 8سال از اسارت پسرش مى گذرد ديگر با ذره بين هم نمى توانى 
يك تارموى سياه درصورتش ببينى، اما ابروى پرُپشُتش سياه بود و 

مدام جويدن را نيز يكى دو سال بعد از اسارت پسرش پيدا كرد.
حاج سلمان قد بلندى داشــت ولى از 2سال قبل كه يك دفعه ديگر 
نتوانست حركت كند، با ويلچر تردد مى كند و بلندى قدش را نشان 
نمى دهد اگر دقت كنى متوجه مى شوى كه قدش بلند است. هميشه 
نيم تنه اش از پشتى ويلچر بلندتر و پاهايش نيز از دسته ويلچر بلندتر 

نشان مى دهد.
پدرم مى گفت در تعزيه هاى محرم هميشه نقش حضرت عباس(ع) را 
به خاطر قد بلندش به او مى دادند و بعدها هم كه صاحب فرزند پسر شد 

نامش را «عباس» گذاشت.
حاج رضا سريع از پشت ميز بسيج بلندشد و آمد به استقبال حاج سلمان 
و در همين حين بچه هايى كه نشسته بودند همگى تمام قد ايستادند 
و درحالى كه تمركز روى حاج سلمان بود، اما او مثل آدم هاى خونسرد 
انگار نه انگار كه اتفاقى افتاده و كسى در اين اتاق است. پس از اسارت 
عباس تقريباً حاج سلمان ديگر خيلى جنب و جوشى نداشت و بيشتر 
به نقطه اى خيره مى شد و كمتر حرف مى زد ولى انگار همه اش لب ها 
در حال ذكر گفتن اســت ولى ما كه مى دانستيم موضوع از چه قراره 
خيلى دلمان مى سوخت كه اين همه سال، پيرِمرد لرزش لب هايش 

حكايت از فشار عصبى داره.
حاج رضا درحالى كه كنار حاج سلمان نشسته بود و سعى مى كرد با 
بذله گويى يك جورهايى خنده به لب هاى او بنشاند، با دست اشاره كرد 
كه بچه ها چايى بياورند و لحظاتى بعد مشد اسماعيل، خادم مسجد 

درحالى كه دندان هاى مصنوعى اش مثل صدف مى درخشيد و هميشه 
خنده به لب داشت وارد شد و يكسره چايى سينى را با سرعت برد سمت 
حاج سلمان جورى كه حاج سلمان از جا پريد و همين باعث شد فضا 
عوض شود. هنوز مشد اسماعيل به ازاى خنده جمع در جاى خودش 
ميخكوب شده بود كه حاج سلمان روكرد به او و گفت به جاى چايى 

بايد شربت بيارى مگه نمى دونى عباس داره برمى گرده؟!
نفس ها درسينه حبس شــد. هيچ صدايى به جز صداى قمرى هاى 
شبستان مسجد شــنيده نمى شد و حتى شــايد پرزدن مگس هم 

شنيده مى شد. 
حاج سلمان رو كرد به حاج رضا و گفت: «اين خبر كه اينقدر بگير و 
ببند نداره. ديشب عباس خودش به من گفت كه تو راهه و داره مياد.»

مأمور به وظيفه ايم نه نتيجه 
فرمانده اردوگاه بى محابا داخل شد و گفت: «هر كس مى خواد بره ايران 

آماده بشه! و رو به عباس كرد و گفت ولى به استثنا تو و رفيقت.؟!»
اى بابا چى خيال كرده، فكر مى كنه كه ما الكى آمديم كه الكى هم 
بريم. ما بايد زمينه ها را بسازيم و بريم. بنده خدا چقدر ساده است! 
تصور مى كنه كه عالم به فرمان او و فرمانده شان مى چرخد و غافل 
از اينكه آنكه ما را اينجا آورد صلاح بداند خودش هم مى برد. ولى 
مهم اين است كه ما مأمور به وظيفه ايم نه نتيجه و اين غفلتى است 

كه مى كنند.

ماجراى دندان پر كردن در اسارت
او مدت زمان اسارتش را خوب به ياد دارد. 8ســال و يك ماه و 15روز. مى گويد: «در اسارت 
خيلى چيزها ياد گرفتم نه تنها من بلكه همه اسرا. 40هزار آزاده به ميهن برگشتند و 11هزار نفر 
آنها تحصيلات خود را ادامه دادند. در آنجا زبان انگليسى درس مى دادم. هر كس هر حرفه و 
هنرى بلد بود به ديگران ياد مى داد. اردوگاه ها را به دانشگاه تبديل كرده بوديم. البته اين شيوه 
مرحوم حاج آقا ابوترابى بود. خودساخته شديم. مثلا در دوران اسارت وقتى اسرا دچار دندان درد 
مى شدند، به ناچار به دليل كمبود امكانات با سيم داغ شده قسمت سياه دندان را خالى مى كردم و 
قطرات نايلون دسته مسواك را داخل حفره خالى دندان مى گذاشتم و حفره دندان پر مى شد.»
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محمدرضا رزاقىياد
مديركل امور شاهد و ايثارگران وزارت آموزش و پرورش

آزادگان، مظلوميت ما در جنگ را 
به جهان نشان دادند 

گفت وگو با فرزانه قلعه قوند 
معاون پژوهش و نشر مؤسسه پيام آزادگان

حضور در اردوگاه هاى عراق با سختى هايى بسيارى براى 
آزادگان همراه بود. شــكنجه روحى و جسمى، شرايط 
نامساعد اردوگاه ها، گمنامى و بى اطلاعى برخى خانواده ها 
از زنده بودن اسرا و... از شرايط سختى بود كه آنها در طول 
مدت اسارت تحمل كردند. درس صبر و صلابت، ايثار و 
گذشــت، ابتكار و خلاقيت در تحريم و تنگنا، دستاورد 
افتخارآميز سال ها دفاع مقدس است. پژوهش و تدوين 
خاطرات آزادگان، رسالتى اســت كه از سوى انتشارات 
پيام آزادگان به صورت تخصصى دنبال مى شود. فرزانه 
قلعه قوند، معاون پژوهش و نشر مؤسسه پيام آزادگان 
است. او از ســال 1386و بعد از بازنشستگى از آموزش 
و پرورش با درخواســت اداره كل امور بانوان شهردارى 
تهران، به معاونت فرهنگى شهردارى رفت و سال 1392كار 
خود را در مؤسسه فرهنگى هنرى پيام آزادگان شروع 
كرد. قلعه قوند، علاوه بر ويرايش و بازنويســى بيش از 
60عنوان كتاب مرتبط بــا آزادگان، پژوهش و نگارش 
چندين كتاب را هم انجام داده است. «آبى تر از آسمان» 
(نگاهى اجمالى به زندگى شــهيد حسن حسين زاده 
موحد)، «زمان ايســتاده بود» (بازگويى لحظات اسارت 
61آزاده در عمليات مختلف)، «هفت خوان» (خاطرات 
آزاده رمادى 13، على اكبر فندرسكى)، «بوسه بر دست 
استاد» (خاطرات كوتاه آزادگان از مرحوم دكتر سيدعلى 
خالقى) و «گل كاشتى عباس» (خاطرات آزاده مفقودالاثر 
تكريت 11، عباس حسين زاده خالدى) از نوشته هاى فرزانه 
قلعه قوند، نويسنده و پژوهشگر حوزه دفاع مقدس است. 
با فرزانه قلعه قوند، درباره اهميت تحقيق و پژوهش در 
حوزه دفاع مقدس و چالش هاى پيش رو گفت وگو كرده ايم.

ادبيات اردوگاهى به چه ادبياتى گفته مى شود و 
چه ويژگى هايى دارد؟

آنچه اهالى دفاع مقــدس از آن به عنوان ادبيــات اردوگاهى نام 
مى برند، ما در مؤسسه پيام آزادگان به آن ادبيات آزادگى اطلاق 
مى كنيم. اردوگاه معناى زيادى دارد كه يكى از آنها مكان نگهدارى 
اسيران جنگى است. در واقع به مكان گردهمايى هاى كوتاه مدت و 
بيتوته هاى موقتى مانند شكارگاه و مكان اسكان تيم هاى ورزشى 
هم اردوگاه مى گويند و اين با بخش اسارت آزادگان جنگ عراق با 
ايران و دستاوردهاى آن فرسنگ ها فاصله دارد. همانطور كه اگر 
زينب(س) نبود، كربلا در كربلا مى ماند، اگر آزادگان هم نبودند، 
پيام دفاع مقدس و انقلاب و مظلوميت ما در جنگ به گوش جهان 
نمى رسيد. هدف ما در اين مؤسسه، انتقال درس هاى آزادگى از 

جنگ نابرابر عراق با ايران براى ثبت در تاريخ است.

وجه تمايز ادبيات آزادگى با ســاير بخش هاى 
ادبيات پايدارى چيست؟

آنچه ادبيات آزادگى را از بخش هاى ديگر ادبيات پايدارى متمايز 
مى كند اين است كه خاطرات آزادگان، خاطراتى فردى نيست يا 
از منظر يك فرد بازگو نمى شود. خودشان مستقيم و بى واسطه 
راوى هستند و كســى آنها را نقل قول نكرده است، درست است 
كه ما از دوران اسارت سند خاصى نداريم اما تا وقتى آخرين آزاده 
حيات دارد، خودشان سند محكمى هستند. آنها خاطرات هم را 
مى بينند، به نقد مى پردازند و اشتباهات را گوشزد مى كنند. در 
واقع خاطرات آزادگى در اين انتشارات، خاطراتى سالم، درست 

و بدون غلو هستند.

در رونمايى آخرين كتاب شما «گُل كاشتى عباس» 
به مشكلاتى كه در تهيه اين كتاب بود اشاره كرديد. در زمينه 
ادبيات آزادگى و حوزه آزادگان و اسارت با چه چالش هايى 

روبه رو هستيد؟ 
كاركردن در حوزه دفاع مقدس كار ساده اى نيست، چون قرار است 
ما تاريخ را بنويسيم. كســى كه رمان و داستان با شخصيت هاى 
خيالى مى نويســد، شــايد دغدغه كمترى دارد، چون به تاريخ 
بدهكار نيست. به لحاظ آنكه مجبور نيست همه  چيز و همه كس 
را سر جاى خود بچيند، تكليفش مشــخص است، اما نويسنده 
آثار دفاع مقــدس به خصوص مســتندنگارى ماننــد خاطره، 
زندگى نامه، تاريخ شفاهى، نويسنده نمى تواند از اسناد دور باشد و 

از راست آزمايى عبور كند، چون از اتفاقات خيالى حرف نمى زند.
يكى از چالش هاى ما در ادبيات آزادگى و حــوزه آزادگان و 
اسارت، نداشــتن اسناد يا بســيار قليل بودن آنهاست. ما در 
اردوگاه هايى كه آزادگانش ثبت نام صليب سرخ شده  بودند و 
همگى شماره ثبت دارند هم ســند نداريم. فقط نامه داريم و 
چند عكس يادگارى كه اســرا بايد كنار هم مى ايستادند و به 
دوربين نگاه مى كردند. آنجا هرگز دوربينى نبود كه لحظات 
واقعى را ثبت كند چه برســد به اردوگاه هــاى مفقودان كه 
قهرمان كتاب گُل كاشتى عباس يكى از آنهاست، نه عكسى و 
نه نامه اى و نه هيچ سند ديگرى! در چنين مواقعى پژوهشگر و 
نگارنده دستش بسته است. واقعيت اين است كه راوى خودش 
به تنهايى مرتكب آن خاطره اى كه بازگو مى كند نشده است. 

پس بايد براى تكميل و تأييد سراغ همبندى هايش رفت.

 ويژگى مشترك آزادگان چيست و آيا مى توان 
آنها را دسته بندى كرد؟

ويژگى مشــترك آزادگان در ســبك زندگى آنها خلاصه 
مى شــود. در دوران اســارت بى نماز، نمازخوان شد، اسير 
معمولى و غيرانقلابى كه رزمنده نبود، انقلابى شد، مهربانى 
با دســت هاى خالى به هم تعارف مى شــد، ايثار و گذشت 
و خلاقيت و ابتكار شــكوفا شد، بخشى از اســراى نوجوان 
كه تحصيلات مقطع دبيرســتان را هم طى نكــرده بودند، 
تحصيل كرده به وطن بازگشتند، اسراى 
بى سواد، باسواد شــدند و علاوه بر 
سوادآموزى معمولى، به فراگيرى 
چند زبان خارجى پرداختند. با 
وجود تفاوت سن، تحصيلات، 
نــوع اردوگاه و... ســبك 
زندگى آنهــا ويژگى 
مشــترك همــه 

آزادگان است.

طاهر موهبتی
معاون توسعه مدیریت منابع و 

برنامه ریزی بنیاد شهید و امور ایثارگران
قانــون جامــع خدمات رســانی ایثارگــران 
حدود ۱۰ سال است که به تصویب رسیده 
و این در حالی است که بخش قابل توجهی 
از آن یا عملیاتی نشده یا ناقص عملیاتی 
شده اســت. صرف تصویب بودجه کافی 
نیســت و رکــن اصلــی تخصیــص اســت. 
ســال گذشــته مســتمری والدیــن شــهدا 
۳میلیون و ۳۰۰ هزارتومان بود و امسال به 
۵میلیــون و ۶۰۰ هزار  تومان رســیده و این 
در حالی است که سازمان برنامه و بودجه 
برای این امر ۵ میلیون تومان بیشتر به ما 

اختصاص نمی دهد. میزان

سردار حسین اشتری
فرمانده انتظامی فراجا کشور

شــهدا در جوار ائمــه بزرگــوار(ع) منزلگاه 
دارند و بر سر سفره اهل بیت نشسته اند، 
شــهدا به ما نیازی ندارند، این ما هستیم 
کــه بــه شــهدا نیازمندیم و هــر قــدر که به 
فرهنگ شــهدا، مراســمات و یادواره های 
شــهدا توجــه کنیــم و وقتی مســیر شــهدا 
کــه مســیر الهــی اســت را انتخــاب کنیــم 
شــهدای  می شــود.  کمتــر  آســیب ها 
۱۵خــرداد، دفاع مقدس، مدافعــان حرم 
و شــهدای فراجــا و شــهید حــاج قاســم 
ســلیمانی نامشــان تــا ابــد زنــده اســت و 
کســی نمی توانــد نــور شــهدا را خامــوش 
کنــد و امیدواریــم قــدردان خــون شــهدا 

باشیم. ایسنا

ايجاد سامانه جامع ايثارگران
دبير شــوراى عالى ترويج و توســعه فرهنگ ايثار و 
شهادت گفت: «براى ســاماندهى در ابعاد مختلف 
و شناســايى نيازهاى ايثارگران سامانه جامعى بايد 
تشكيل شــود تا همه دســتگاه ها از آن بهره بردارى 
كنند.» سيداميرحســين قاضى زاده هاشمى گفت: 
«شوراى عالى ترويج و توسعه فرهنگ ايثار و شهادت 
مى تواند با ايجاد اين ســامانه فعاليت دســتگاه ها را 
در يك جهت هدايت كنــد و مجموعه ريز فعاليت ها 
به اتفاق بزرگ در كشور منجر شــود و اين موضوع 
دستگاهى است و اعتبار آن داخل دستگاه ها و براى 

برنامه هاى همان دستگاه ها بايد هزينه شود.»

توان افزايى استادان درس آشنايى 
با علوم و معارف دفاع مقدس

مراسم افتتاحيه دوره هاى توان افزايى استادان درس 
آشــنايى با علوم و معــارف دفاع مقــدس، با حضور 
برخى مســئولان حوزه حفظ آثار و نشر ارزش هاى 
دفاع مقدس، در دانشگاه آزاد اسلامى واحد تهران مركز 
برگزار شد. سيدمحمودرضا آقاميرى، رئيس دانشگاه 
آزاد اسلامى استان تهران، در اين مراسم ضمن بيان 
خاطراتى از دوران دفاع مقدس، بــر ضرورت انتقال 
ارزش هاى دفاع مقدس به نســل جوان با روش هاى 
جديــد تأكيد كرد.آقاميــرى با بيان اينكــه راويان 
دفاع مقدس دارنــد از بين ما مى رونــد، افزود:«تنها 
3درصد از كسانى كه در جنگ بودند كتاب هاى آنها 
منتشر شده است و 97 درصد از تجربيات دفاع مقدس 

دارد از بين مى رود.»

برگزارى نخستين جشنواره ملى 
فرهنگى، هنرى و ادبى «عبداالله»

مديركل بنياد شهيد و امور ايثارگران فارس گفت: «نخستين 
جشنواره ملى فرهنگى، هنرى و ادبى «عبداالله» به مناسبت 
بازگشت پيكر مطهر سردار شــهيد حاج عبداالله اسكندرى 
از شهداى مدافع حرم و مديركل اسبق بنياد استان برگزار 

خواهد شد.» 
ابراهيم بيانى با اشــاره به نخستين جشنواره ملى فرهنگى، 
هنرى و ادبى با عنوان عبداالله به همت بنياد شــهيد و امور 
ايثارگران فارس برگزار مى شود، توضيح داد: «اين جشنواره 
در بخش هاى دلنوشته، شعر، عكاسى و نقاشى برگزار شده و 
علاقه مندان در تمام رده هاى سنى مى توانند در آن شركت 
كنند. شركت در اين جشــنواره براى عموم مردم آزاد است 
و علاقه مندان تــا 30 مرداد مى توانند بــا مراجعه به پايگاه 
اطلاع رسانى فرهنگ ايثار و شهادت «نويد شاهد» نسبت به 

ارسال آثار خود اقدام كنند.»
همچنين سيدعلى محمدى، معاون فرهنگى و آموزشى بنياد 
شهيد و امور ايثارگران استان فارس افزود: «در بخش نقاشى 
اين جشنواره، جوايز ويژه اى براى شركت كنندگان كودك 
و نوجوان درنظر گرفته شــده است. اين جشنواره در بخش 
دلنوشته و شعر با موضوع ســردار شهيد عبداالله اسكندرى 
برگزار شــده و آثار ارســالى در اين بخش بايد تايپ شده و 
به صورت فايل ورد WORD يا پــى دى اف و ترجيحاً با قلم

 B Nazanin سايز 14 باشد.»
محمدى عنوان كرد: «بخش عكاســى با موضوع استقبال، 
وداع و تشــييع پيكــر مطهر ســردار شــهيدحاج عبداالله 
اسكندرى و بخش نقاشى نيز در قالب رنگ روغن، آبرنگ، 
مدادرنگى و سياه قلم: سردار شهيد عبداالله اسكندرى، من 

سرباز وطنم و ايران سربلند برگزار شده است.»

نقل قول خبر

 خبر

 خبر

شهره كيانوش راد؛ روزنامه نگارگفت وگو

مژگان مهرابىگزارش
روزنامه نگار

ممنوعيت عزادارى بدترين شكنجه بود
بدرفتارى عراقى ها مرتب صحنه اســارت اهل بيت 
امام حسين(ع) را پيش چشم اسرا تداعى مى كرد. دكتر 
كه صداى خوبى داشت شروع كرد به نوحه خوانى. باقى 
هم زمزمه مى كردند و به سينه مى زدن. انگار منتظر 
تلنگرى بودند كه اردوگاه را به مجلس روضه تبديل 
كنند. ساعت ها گريستند تا اينكه سربازى عراقى وارد 
سالن شد و پرسيد: «چه كسى انگليسى بلد است؟» 
عليئى دستش را بالا گرفت و گفت: «من!» فرمانده 
گفت: «به اينها بگو مگر اينجا حسينيه است؟» او هم 
همين را ترجمه كرد. يك لحظه اسرا خنده شان گرفت 
كه خود دكتر نوحه خوانى كــرده بعد هم جدى پيام 
سرباز عراقى را به آنها بازگو مى كند. دكتر ادامه ماجرا را 
تعريف مى كند: «يك ساعت بعد افسرى براى بازجويى 
آمد. فكر مى كرد چون زبان انگليســى بلد هســتم 
فرمانده اى هستم يا ســمتى دارم. هر چه مى پرسيد 
من مبهم جواب مى دادم. مى خواست بداند كجا دوره 
نظامى را ياد گرفته ام. وقتى به نتيجه نرسيد سربازى 
را صدا زد. او هم با ميخ و چكش آمد. 2نفر او را گرفتند 
و يك نفر هم با ميخ از يك طرف زانو زدند تا از طرف 
ديگر بيرون آمد. بعد چند تا آجر داخل رو بالشــتى 
كرده و به پاى من آويزان كردند. بسيار دردناك بود.» 
اما عليئى بدترين شكنجه دوران اسارت را ممنوعيت 
عزادارى براى امام حســين(ع) مى داند. اينكه اسرا 
اجازه سوگوارى نداشــتند: «در ماه محرم پتوها را 
كه رنگ تيره داشــت به هم مى دوختيم. با صابون 
روى آنها «هيهات منا الذله» مى نوشتيم و به ديوار 
نصب مى كرديم. نوحه مى خوانديم. امان از زمانى كه 
عراقى ها مى فهميدند نخستين كارى كه مى كردند 

آب را به روى مان مى بستند.» 

خاطرات تلخ از اردوگاه صلاح الدين
يك ماه بعد از اين اتفاق عليئى و ديگر اسرا را از بصره 
به اردوگاه موصل بردند. اردوگاهى كه بيشتر شبيه 
قلعه بود. در بدو ورود مى خواســتند نيروى هاى 
بســيجى را از ديگران جدا كنند. اما وقتى اســرا 
مخالفت كردند آنها را به باد كتك گرفتند. عليئى 
از روزهاى تلخ اردوگاه موصــل مى گويد:«در هر 
اتاق 110نفر را جا داده بودنــد. چند روزى آب را 
به روى مان بســتند. بعد از چند روز با كمك هم 
در را شكستيم و وارد محوطه شديم. هيچ وقت از 
يادم نمى رود با چه شورى نماز ظهر را به جماعت 
خوانديم. بعد از نماز تعداد زيادى كماندوى عراقى 
وارد اردوگاه شــدند و تا مى توانســتند ما را به باد 
كتك گرفتند. آنها ما را مى زدند و ما هم مى گفتيم 
الموت صدام. ســربازها بدجور ترسيده بودند. در 
آن درگيرى 3نفر شهيد و 240مجروح داشتيم.» 
دكتر عليئى تجربه زندگى در 11اردوگاه عراقى را 
دارد. اما بدترين روزهاى خود را مربوط به اسارتش 
در اردوگاه صلاح الدين مى داند. زمانى كه نيروهاى 
صليب سرخ براى بررسى شــرايط آمده بودند. او 
تعريف مى كند: «من دربــاره وضعيت اردوگاه به 
نيروهاى صليب سرخ توضيح دادم و همين باعث 
شد عراقى ها من و يكى ديگر از بچه ها كه اسمش 
قاسم بود را زندانى كنند. ما را به سلولى فرستادند 
كه شيشه پنجره اش شكسته بود. چون زمستان 
بود سوز سرما تا استخوان مان نفوذ مى كرد. 28روز 
آنجا بوديم بى هيچ امكاناتى. هر لحظه فكر مى كردم 
كارم تمام مى شــود. در شــبانه روز يك وعده غذا 
داشتيم. هر 24ساعت يك بار هم اجازه مى دادند به 

دستشويى برويم.» 

تحصيل كرده به وطن بازگشتند، اسراى 
بى سواد، باسواد شــدند و علاوه بر 
سوادآموزى معمولى، به فراگيرى 
چند زبان خارجى پرداختند. با 
وجود تفاوت سن، تحصيلات، 
نــوع اردوگاه و... ســبك 
زندگى آنهــا ويژگى 
مشــترك همــه 

آزادگان است.


